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تهران به عنوان يك پايتخت و يك كلان شهر 
چه پيش از انقلاب و چه بعد از آن هرگز از 
زير بار سنگين و رنج آور مشكلات زيربنايي 
خلاصي پيدا نكرده است. چرا عموما دولت ها 
و شهرداران تهران علاقه مند هستند با مسائل 
فرعي و روبنايي چهره ظاهري شهر را زيبا و 
نبوده  قادر  هيچكدام  و  دهند  جلوه  فريبنده 
فصل مشكلات  و  در حل  نيستند  مايل  يا  و 
اساسي پايتخت اقدام نمايند؟ بنظر مي رسد 
با  سياسي  حكومت  مركز  دليل  به  تهران 
جمعيت و وسعت نامتعارف و خارج از اندازه 
تشديد  با  مواجه  سال  هر  و  روز  هر  معمول 
منطقي  بطور  كه  بوده  زيربنايي  مشكلات 
دولت ها و شهرداران از زير بار مسئوليت حل 
شانه خالي  عناوين مختلف  به  اين مشكلات 
كرده و فرار نموده اند. بزك كردن و زيبا جلوه 
آسانترين  روبنايي  كارهاي  با  تهران  دادن 
پايتخت  شهرداران  همواره  كه  است  كاري 
به آن مبادرت نموده و از اين طريق مانور و 
اند. رنگ كردن در و ديوار،  خودنمايي كرده 
كاشت گل و گياه، راه اندازي آب نما و فواره، 
سازي،  جدول  و  روها  پياده  مكرر  تعويض 
روكش آسفالت و نورپردازي نماها و بدنه هاي 
از جمله آسانترين كارهايي است كه  شهري 
شهرداران پايتخت معمولا به آنها علاقه نشان 
و  شهر  ساكن  مردم  آنها  با  نوعي  به  و  داده 
اند در  را فريب داده  واردين  تازه  و  توريست 
از  امروز  تهران  شهر  كلان  و  ابرشهر  حاليكه 
هاي  زمينه  در  زيربنايي  و  اساسي  مشكلات 
رنج  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  سياسي، 
مي برد و عذاب مي كشد كه ما در اينجا به 

پاره اي از آنها اشاره مي كنيم...

سرمقاله 

مهدى آيتى
كارشناس عمران و شهرسازى

تهران، شهرى با مشكلات زيربنايى

محمد مهدى تندگويان
عضو شوراى اسلامى شهر تهران

على صابرى
323وكيل پايه يك دادگسترى

گزارش آيت ماندگار 
از ابر شهرى بى هويت:

نوستـالژى تهران
 رو به فــراموشى

بانه  دشت وسيع و دره شيلر ميان شهر مرزى 
و مريوان با فرورفتگى خاصى كه از خاك عراق 
تاريخ  در  و  گذشته  در  دارد،  ايران  داخل  به 
جنگ تحميلى منطقه مهمى به شمار مى رفت. 
بلندى هاى سورن، سوركوه و كانى مانگا در دهانه 
اين دشت قرار دارند. عمليات والفجر 4 در سه 
مرحله و با هدف وصل اين بلندى ها به يكديگر در 
خط خودى، از روز 27 مهرماه 1362 به مدت 33 
روز در منطقه جبهه شمالى سليمانيه و پنجوين 

انجام شد و در 27 آبان ماه به پيروزى رسيد...

يادآورى

حماسه والفجر 4

4

مشكلات شهرى با سياسى كارى حل نمى شود

انتخاب شهردار حق شهروندان!
عليرضا آقائى راد: بسيارى از ناظران سياسى معتقدند جايگاه و اهميت پست شهردارى در شهرى مانند تهران از بسيارى از وزرا و 
وزارت خانه ها بالاتر و مهم تر است. اينان شهردار پايتخت را رئيس جمهورى در سطحى پايين تر از رئيس دولت مى دانند. همين 
اهميت است كه در سال هاى اخير بحث انتخاب شهردار براى كلانشهر تهران را تبديل به يكى از سياسى ترين بحث ها در سطح 

مملكت كرده است. ...
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بايد جلوى كارهاى غيرقانونى گرفته شود
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گروه جامعه: مهدى چمران متولد 1320در تهران، 
آموخته  دانش  چمران،  مصطفى  شهيد  برادر 
دانشگاه تهران در رشته معمارى است. مهندس 
مهدى چمران را همگان به عنوان برادر شهيد 
مصطفى چمران مى  شناسند و شباهت ظاهرى 

بسيار زياد آن ها اين تداعى را بيشتر مى كند.

ايشان در خاطرات خود در باب فعاليت هايشان 
كه:  كنند  مى  نقل  انقلاب  از  پيش  روزهاى  در 
شخصيت هاى  از  احمد  حاج  و  مصطفى  «حاج 
برجسته، مبارز و استاد بودند. من با مرحوم حاج 
احمد آقا ارتباطات فراوانى داشتم و بيشتر ايشان 
را مى شناختم. من حاج سيد احمد آقا را به عنوان 
فرزند امام از ايران مى شناختم و ايشان را از نزديك 
در روز دوم فروردين ماه سال 41 يعنى روز شهادت 
امام جعفر صادق، سخنرانى امام، ريختن پليس، 
سربازان گارد به مدرسه فيضيه وجناياتى كه آنجا 
رخ داد، ديدم. در آن زمان در حرم بودم و مقدارى 
اين حركت و آثار بگير و ببند ها و جنگ و گريزها را 
از نزديك مشاهده كردم، اما جلوى مدرسه را بسته 
بودند و امكان داخل رفتن نبود. بيشترين شناختى 

كه من از او پيدا كردم در لبنان بود. حاج احمد 
آقا بين سال هاى 50 تا 57 بسته به شرايط سالى 
چند بار به لبنان براى ديدار با امام موسى صدر 
و اقوام از جمله صادق طباطبايى و دكتر چمران 
مى آمدند و با دكترچمران خيلى مأنوس و دوست 
شده بود و او و ايده هاى او را خيلى دوست داشت. 
به هرحال من آشنايى كه با حاج سيد احمد آقا 
پيدا كردم از بيان دكترچمران بود و دكترخيلى 
حاج احمد آقا را دوست داشتند. مدرسه صنعتى 
بزرگ  مدرسه  است،  عامل  درشهرجبل  صوركه 
شيعيان با كارگاه هاى مختلف و خوابگاه هاى دوازده 
طبقه است كه در وسط حياط زمين فوتبال دارد. 
يكى  از چيزهايى كه دكتر چمران در مورد خاكى 
بودن حاج احمد آقا مى گفت اين بود كه با بچه هاى 
پدرانشان  يا  و  بودند  يتيم  بچه  يا  كه  مدرسه 
درحملات اسرائيل شهيد شده بودند و يا بچه هاى 
فقير لبنانى و جنوب لبنان بودند كه از نظر شرايط 
زندگى شرايط مناسبى نداشتند و به صورت شبانه  
و  مى كردند  زندگى  و  مى خواندند  درس  روزى 
خودشان يتيم هايى بودند كه پدر و مادر نداشتند، 
فوتبال بازى مى كرد. در جلسه اى كه دكتر براى 
كردند  برگزار  لبنان  در  مصطفى  حاج  شهادت 
گزارش اين مراسم به همراه خلاصه سخنرانى ها 

را براى حاج احمد آقا مى فرستند كه اين گزارش 
در كتاب «خدا بود و ديگر هيچ نبود» دكتر چمران 
موجود است. حاج احمد آقا خيلى هوش، ذكاوت، 
تيزبينى و مديريت او را مى ستود و با دكتر صميمى 
بود. ايشان بيشتر برنامه  ريزى مى كرد. برنامه  هاى 
كار را طراحى مى  كرد تا حضرت امام (ره) به قم 
رفتند و در آنجا مسئول بيت بودند. من بار ها به قم 
رفتم يكبار هم ناهار ميهمان منزل ايشان بوديم 
ولى خود ايشان به يكى  از روستا هاى اطراف قم 
كه سيل آمده بود رفته بودند و حسن آقا پدرشان 
مى  گفت شلوارشان را بالا زده بودند و رفته بودند 
به مردم سيل  زده كمك كنند و مردم واقعاً خيلى 
تحت تأثير قرار گرفتند كه فرزند امام (ره) شخصا 

به كمك مردم سيل  زده رفته است.»
پس از انقلاب مهدى چمران عضو كميته استقبال 
ستاد  فرمانده  جانشين  و  (ره)  خمينى  ازامام 
جنگ هاى نامنظم (دكتر شهيد مصطفى چمران) 
دانشكده  رياست  مقاطعى،  در  وى  است.  بوده 
هنرهاى زيباى دانشگاه تهران و بنياد حفظ آثار و 
ارزش هاى دفاع مقدس را بر عهده داشته است و 
همچنين معاون فرهنگى ستاد فرماندهى كل قوا و 
مشاور تحقيقات علمى رئيس ستاد فرماندهى كل 
قوا نيز بوده است. رياست دوره دوم  و سوم شوراى 

اسلامى شهر تهران نيز از جمله مسئوليت هاى 
شهر  مشكلات  بهانه  به  حال  اوست.  اجرايى 
چمران  مهدى  با  اختصاصى  گفتگويى  تهران 
تهران داشتيم كه در پى  رئيس شوراى شهر 

مى خوانيد:
 مى گويند زمانى كه آقاى احمدى نژاد شهردار 
تهران بوده، 300 ميليون تومان براى انتخابات 
كرده  استفاده   1384 سال  رياست جمهورى 
است، آيا اين مطلب صحت دارد يا خير؟ شما به 
عنوان رييس شوراى شهر تهران آن زمان اين 

مطلب را تاييد مى كنيد؟
هم  چون  و  نكرديم  پيدا  را  چيزى  چنين  ما 
هيچ  قبلى  شهرداران  هم  و  ايشان  دوره  در 
حسابرسى در شهردارى انجام نشده بود و اين 
صورت  جديد  حسابرسى  وقتى  كه  بود  زمانى 
گرفت ارقامى يافت شد كه فاقد برنامه بود و در 

مصوبات شورا نبود. 
 شما از بخش نظارتى شوراى چهارم رضايت 
و چهارم  دوره هاى سوم  بين  فرقى  آيا  داريد؟ 

وجود داشته است؟
ما هر چه  بگويم كه  به طور كلى مى توانم  من 
نسبت  نظارتى مان  سيستم  آمديم  جلوتر 
يك  و  بود  شده  تكميل تر  قبل  دوره هاى  به 

شهردارى كه اصلا حساب و كتاب نداشت را به 
شهردارى با برنامه و بودجه منظم تبديل كرديم.

 مديريت منابع و مصارف در شوراى شهر در 
دوره چهارم چگونه بوده است؟

را  بودجه  بايد  و  مى گيريم  گزارش  ماهانه  ما 
چون  كنيم  نظارت  بودجه  بر  بايد  و  ببنديم 
دوستان ما  در شوراى شهر بسيار سخت گيرى 
دارند و اگر جزئياتى را ببينند، مطرح مى كنند 
ولى من معتقدم كه نظارت بايد سيستماتيك 
باشد. نظارت ما، عينى و چشمى و خبرى است. 
كار  سازمانى  سيستم  روى  داريم  ما  الان  ولى 
تمام  مجازى  سيستم  با  بتوانيم  كه  مى كنيم 
پروژه ها را ملاحظه كنيم و تمام آرايش شوراهاى 
معمارى مناطق را ببينيم و اينها را رصد كنيم. 

 كيفيت كارهاى اجرايى در شهردارى از نظر 
شما مطلوب است؟

كه  كارها  از  بعضى  است،  متوسط  من  نظر  به 
اتوبان  نيايش،  پل  احداث  مثل  است  عمده 
همت خيلى خوب اجرا شده، اما همه كارهاى 
شهردارى اين  طور نيست و ما بايد جلوى بعضى 

از كارها را بگيريم. 
 مثل چه كارهايى؟

كارهاى غيرقانونى كه بعضا انجام مى گيرد. 
بر  شهر  شوراى  نظارت  مهندس  آقاى   

شهردارى فرآيندى است يا موردى؟
ما دو تا سيستم داريم، يكى سيستم فرآيندى 
خيلى جدى  ما  رسمى.  حسابرسى  مثل  است 
كرديم.  كار  سال 82  اوايل  از  روى حسابرسى 
كه  است  نظارتى  هم  فرآيندى  سيستم  يك 
افرادى براى بازديد از طرحى مى روند و مى بينند 
كه اشكال اصلى كار از كجاست و چرا كار عقب 
پيشرفت  كار  آن  از  درصد  چند  اصلا  و  است 

داشته است. 
بوده  اعضا  افزايش  داراى  چهارم  شوراى   
آيا  يافته اند.  افزايش  نفر   31 به  نفر   15 از  و 

كميسيون ها هم بيشتر شده اند يا خير؟
قبلا  ما  و  شده اند  بيشتر  هم  كميسيون ها  بله 
داراى شش  الان  ولى  داشتيم.  كميسيون  سه 

كميسيون هستيم. 
 درباره كاركرد شوراى عالى استان ها نظر شما 

چيست؟
را  بالايى  بسيار  جايگاه  استان ها  عالى  شوراى 
دارد. ولى براى شناخت اين شوراها خيلى تلاش 
كرديم و اگر روزى من به مجلس مى رفتم به اسم 
خودم وارد مى شدم نه به اسم رئيس شوراهاى 
استان ها  و  عالى  شوراى  اكنون  ولى  استانى 

جايگاه قانونى و ويژه خود را پيدا كرده است.
 آقاى مهندس آيا دوباره براى رياست شوراى 

چهارم در سال سوم كانديدا مى شويد؟
اگر  بله،   باشند  موافق  دوستان  اگر  نمى دانم، 
اصرارى  خودم  زياد  هم  من  خير،  كه  نباشند 

ندارم و كارم كمتر مى شود.

و  جايگاه  معتقدند  سياسى  ناظران  از  بسيارى 
اهميت پست شهردارى در شهرى مانند تهران 
و  تر  بالا  ها  خانه  وزارت  و  وزرا  از  بسيارى  از 
اينان شهردار پايتخت را رئيس  مهم تر است. 
جمهورى در سطحى پايين تر از رئيس دولت 
مى دانند. همين اهميت است كه در سال هاى 
اخير بحث انتخاب شهردار براى كلانشهر تهران 
ها  بحث  ترين  سياسى  از  يكى  به  تبديل  را 
معتقد  بسيارى  است.  كرده  مملكت  در سطح 
اسلامى  شوراهاى  آمدن  كار  روى  با  بودند 
از بحث  شهرها و كوتاه شدن دست دولت ها 
نگرش  اين  از  بسيارى  تهران،  انتخاب شهردار 
دار  زمام  انتخاب  و  يافته  پايان  سياسى  هاى 
شهرى پايتخت در فضايى دور از جبهه بندى 
هاى سياسى رخ خواهد داد. اما دو دليل عمده 
گذشت  با  حتى  نگرشى  چنين  تا  شد  باعث 
آمدن شوراهاى  كار  روى  از  متعدد  دوره هاى 
شهر، حداقل در تهران رخ ندهد. دليل اول اين 
بود كه شوراهاى شهر نيز در نهايت بر آمده از 
درون جريان هاى سياسى عمده فعال در سپهر 
سياسى كشور بودند و همواره نگرش سياسى و 
حزبى و جناحى بر آن حاكم بوده است. شايد 
ترين  به طور كل سياسى  بگوييم  نباشد  بيراه 
يافت.  تهران  در  توان  مى  را  شهرى  شوراهاى 
ميزان اين سياست زدگى در اين نهاد شهرى - 
مدنى از ميزان تعريف شده براى چنين نهادى 
اش  وظيفه  كه  است. شورايى  بالاتر  مراتب  به 
پيشبرد  و  شهرى  امور  بر  نظارت  و  رسيدگى 
بازى هاى  در  آن چنان  گاه  است،  آن  درست 
سياسى و جناحى درگير مى شود كه وظيفه 
و  رفته  حاشيه  به  تمامى  به  تقريبا  اش  اصلى 
از اين گذشته و به عنوان  فراموش مى گردد. 
دليل دوم بايد به بافت شوراهاى شهر تهران در 
ساليان اخير توجه كرد. شورايى كه همواره در 
هماهنگى كامل با دولت بر سر قدرت، انتخاب 
شده و رفتار كرده است. در حقيقت مى توان 
گفت نگاه راى دهندگان نيز به اين نهاد، نگاهى 
همواره  دليل  همين  به  است  سياسى  تماما 
شوراهاى شهر تهران اكثريت يا حداقل بخش 
قابل توجهى از اعضاى خود را همسو با دولت 
مستقر مى بيند. در چنين فضايى باز آن چه رخ 
بده  اساس  بر  تهران  انتخاب شهردار  مى دهد 

بستان هاى سياسى و بازى هاى جناحى است. 
هر  تهران  كه  است  دليل  همين  به  هم  شايد 
روز بى هويت تر، زشت تر، عصبى تر و بلبشوتر 
براى  خوبى  جاى  تهران  روزها  اين  شود.  مى 
وضوح  به  شهروندانش  را  اين  نيست.  زيستن 
شهرى  امكانات  آور،  سرسام  ترافيك  شاهدند. 
هزار  و  عرضى  و  طولى  رويه  بى  رشد  ناكافى، 
درد بى درمان ديگر كه بر سر اين كهن پايتخت 
ايران زمين مى آيد تنها گوشه اى از معضلات 
البرز  بستر  بر  آرميده  فرتوت  پير  اين  شهرى 
است. كافى است نم بارانى ببارد تا شهر تبديل 
شود به پاركينگى عظيم و آب گرفته. شهرى كه 
از  هيچ مامن و پناهى براى شهروندان خسته 
كارش ندارد. جايى كه من و شما لحظه اى در 
آن احساس آرامش كنيم. معلولين اسيران اين 

پياده  شهرند. شهرى كه گذر در خيابان ها و 
روهايش حتى براى افراد سالم نيز سخت است، 
باشد؟  معلولين  براى  مامنى  تواند  مى  چگونه 
كلانشهرند.  اين  شدگان  فراموش  كودكان، 
رفته و  با وسايل زهوار در  پارك هاى محدود 
مستهلك. وجود تفرج گاهى شبيه به شهربازى 
كودكى هاى ما كه اندك دلخوشى اى بود براى 
نسل ما كه ديگر رويايى است دور. آن شهربازى 
فرسوده لميده بر اتوبان كرج هم كه اين روزها 
بيشتر جايگاه مرگ است تا تفريح و زندگى. در 
چنين فضايى است كه به نظر مى رسد اگر قرار 
بود انتخاب شهردار تهران با فرمول نگرش هاى 
سياسى و جناحى و از پس اعتماد به شوراهاى 
روى كار آمده شهرى به فرمولى مناسب و در 
خور حال شهر منجر شود تاكنون بايد مى شد. 
ادامه اين روند به نظر مى رسد آزمودن آزموده 
اى امتحان پس داده و رد شده است. كارنامه 
شهردار تهران در اين سال ها و شهرى كه هر 
روز تنگ تر، بى هويت تر و بدشكل تر مى شود 
خود گواه اين مدعى است. به نظر مى رسد اين 
روزها و هر روز كه مى گذرد طرفداران انتخاب 
شهردار به خصوص براى شهرى هم چون تهران 
نسخه  شود.  مى  بيشتر  مردم  مستقيم  راى  با 
اى كه شايد بتوان گفت اصولى ترين و منطقى 
اين  از  تهران  رفت  برون  براى  حل  راه  ترين 
وضعيت نابسامان و تلخ است. انتخاب شهردار 
به شكل مستقيم و از سوى مردم از ديد نگارنده 
چند نكته مهم در خود دارد. اول اين كه چنين 
رويه اى براى انتخاب شهردار، دست دولت ها 

را از اعمال نفوذهاى سياسى سليقه اى در امر 
مديريت شهرى كوتاه مى كند. شهردارى كه با 
راى مستقيم مردم شهرش انتخاب شده باشد 
نيز از پشت گرمى و اعتماد به نفس بيشترى 
برخوردار است تا شهردارى كه با راى دو عضو 
با  و  با جريان سياسى مطبوع شان  غيرهمسو 
هزاران حرف و حديث روى كار بيايد. شهردارى 
همين  پشتوانه  به  كنند،  انتخابش  مردم  كه 
پايگاه مردمى مى تواند در مقابل هر تهديد و يا 
نگرش خلاف منافع شهروندان بايستد. انتخاب 
شهردار به وسيله مردم براى شهروندان آن شهر 
را  توانند شهردارى  مى  زيرا  است  مناسب  نيز 
كه برخلاف مصالح شهرى و مصلحت شهروندان 
عمل مى كند را به دموكرات ترين شكل ممكن 
است  بعدى  دوره  در  ندادن  راى  همانا  كه 
تنبيه كنند، آن وقت شايد هيچ شهردارى به 
هاى  ميراث  و  و دشت  كوه  ندهد  خود جرات 
به  تا  بفروشد  را  شهرش  فرهنگى  و  تاريخى 
بر  سر  بدقواره  هاى  ساختمان  شان  جايش 
آورد. شهردارى كه نگاه مردم را بر سر عملكرد 
پايان  در  باشد  ببيند، شهردارى كه لازم  خود 
ادامه  به  اعتماد  راى  اش  مسئوليت  دوره  هر 
دعواهاى  درگير  اى  عده  از  نه  را  اش  فعاليت 
جناحى و سياسى كه از مردمى كه در آن شهر 
زندگى مى كنند و بسيار بيشتر از مسئولين به 
بگيرد،  اند  واقف  معضلات محل سكونت شان 
هرگز به خود اجازه نمى دهد بر خلاف خواست 
از سوى  منتخب  بردارد. شهردار  گام  مردمش 
مردم هرگز پروژه اى را به دلخواه جناح فكرى 

همسويش، پيش از موعد افتتاح نمى كند كه 
نيك مى داند آن كه در پايان دوران مسئوليت 
بر او نظارت مى كند و راى به بود يا نبودش 
مى دهد، نه جريان و جناح فكرى همسو، كه 
مردمان و شهروندان آن شهر هستند. از اين ها 
مردم  راى مستقيم  با  انتخاب شهردار  گذشته 
بيشترين سود را براى مفهوم و حقيقت وجودى 
كه  داشت،  خواهد  همراه  به  شهرى  شوراهاى 
راى مردم، مى  به  انتخاب شهردار  روند  تغيير 
تواند شوراهاى شهر را به جايگاه حقيقى خود 
مدنى  شهرى-  غيرسياسى  نهادهاى  همانا  كه 
است برگرداند. شوراهايى كه وظيفه اصلى شان 
نظارت بر عملكرد مديران شهرى و تلاش براى 
شهرى  داشتن  جهت  به  آنان  به  رسانى  يارى 
مناسب زندگى است. وظيفه اى كه حداقل در 
اين دوره هاى متعدد شوراى شهر تهران، همواره 
از اهميت كمترى نسبت به دعواهاى سياسى و 
جناحى برخوردار بوده. آن وقت وقتى شوراهاى 
از  بازگردند،  شايد  خود  اصلى  جايگاه  به  شهر 
جذابيت هاى كاذبش براى سياسيون بى عمل 
كاسته شده و فضا براى ورود متخصصين شهرى 
و دلسوزان به اين نهاد اجتماعى غيرسياسى باز 
و هموار شود. انتخاب شهردار با راى مستقيم 
به  كه  دارد  محاسن  و  مزيت  قدر  آن  مردم، 
امتحانش بيارزد. شهر تهران به عنوان پايتخت 
ايران و يكى از كلانشهرهاى جهان، با اين روند 
مديريت شهرى، هر روز بيش از ديروز به سمت 
قهقرا و نابسامانى پيش مى رود. از ما گفتن بود. 

زياده جسارت است!

سـپـيـد

و  بينيم  مى  اكنون  كه  شكلى  بدين  شوراها 
دست كم با پسوند اسلامى آن دستاورد انقلاب 
از هنگام  دليل  به همين  است. شايد  اسلامى 
لازم  زمان  سال  پانزده  شدن  اجرا  تا  تصويب 
آموزه  طبق  بر  گذار  قانون  را  آنچه  تا  بوده 
هاى دينى درنظر داشته عملى كند. سنجش 
با پيشينه تاريخى اش يعنى انجمن  اين نهاد 
گفتار  اين  از  درازتر  پژوهشى  نيازمند  شهر 
جامع  قدر  بتوان  شايد  را  نكته  يك  اما  است 
و نقطه مشترك اين دو دانست و آن اين كه 
هر دو معلق بين تمركز گرايى و عدم تمركز 
هستند كه دومى را با اندكى مصامحه فدراليزم 
ناميديم. قانونگذار كه هم در نظر و هم در عمل 
بين اين دو مفهوم دور از هم ايستاده شوراها 
را دست مايه مى كند تا به سوى دولت محلى 
را  بحث  نظرى  مبانى  نه  بواقع  اما  بردارد  گام 
نه در عمل، خواه  و  به درستى در ذهن دارد 
اراده  آن  تفسير  خواه  قانون  وضع  هنگام  به 
جدى در تحقق موضوع ابراز مى كند در چنين 
وضعى طبيعى مى نمايد كه اين رويكرد به قوه 
مجريه نيز سرايت كند تازه اگر فرض بگيريم 
را  گذار  قانون  كه  نبوده  مجريه  قوه  فشار  كه 

بدين مشى رهنمون شده است.
تفكيك  كه  شود  مى  وانمود  چنان  امروزه 
تاريخ  كه  انگار  نه  انگار  بديهى  امريست  قوا 
مفهوم  بدين  تا  پيموده  دراز  مسيرى  انديشه 
را  نظرى  مبانى  بدان  نگاه  در  است  رسيده 
نيز  شوراها  موضوع  كنيم  مى  فراموش  يا  گم 
و  ها  در چالش  نيست  قاعده مستثنى  اين  از 
كه  شود  مى  عمل  چنان  روزانه  گفتگوهاى 
انگار نياز واقعى به تبيين نظرى موضوع وجود 
ندارد اين درحاليست كه با روشن شدن آموزه 
پشت سر مديريت شورايى است كه مى توان 
راهكارهاى عملى را جست و يافت پس براى 
يكبار  بايد  شورا  واقعى  جايگاه  شدن  روشن 
براى هميشه اداره متمركز يا غيرمتمركز كشور 
از رويكردها  را در دستور كار قرارداد هركدام 
تنوع  از  آفاتى  صدالبته  و  دارد  هايى  خوبى 
قومى گرفته تا دگرسانى هاى طبيعى و زيستى 
مسائل بسيارى هست كه بايد در ديد آورد و 
سپس تر به برآيند رسيد. به عنوان نمونه بايد 
ديد تنوع قومى حتى در موقعيت كنونى چه 
اندازه در گزينش اعضاى شوراهاى كلانشهرها 
مؤثر است؟ از اين واكاوى راهى را آغاز خواهيم 
كرد تا ببينيم آيا بواقع اداره غيرمتمركز ايران 
در نظر و عمل ممكن است؟ به نظر مى رسد 
جايگاه  از  بحث  نشود  روشن  موضوع  اين  تا 
تزئينى  كالايى  و شبيه  فانتزى  بيشتر  شوراها 
قانونى  اختيارات  كاهش  يا  گسترش  است 
شورا شايد تاثيرى ناچيز به جا گذارد اما نقش 
بسزايى در تعيين جايگاه ندارد بنابراين تا آن 
هنگام چانه زنى هاى روزمره درباب شوراها آن 
هم در مناسبت هاى خاص به پژوهشى عميق 

و بحثى دامنه دار بدل نخواهد شد.

منتقد

على صابرى
وكيل پايه يك دادگسترى

برزخى ميان فدراليزم و تمركز گرايى 

مشورت پذيرى و انجام امور با نگاه مشورتى از 
جمله ويژگى هاى هر جمع خردمند است، اهميت 
اين امر تا حدى است كه در قرآن به آن توصيه و 
تأكيد شده و در سنت اسلامى نيز موارد گوناگونى 
از آن، مانند مشورت پيامبر با صحابه به چشم 

مى خورد.
از مواهب انقلاب اسلامى نيز تغيير نگاه مديريت 
در جامعه به سمت نگاه شورايى است. استفاده 
از نظرات جمعى خردمند و متخصص در اداره 
و نظارت بر حوزه  هاى گوناگون، مشخص مى كند 
مديريت  امر  در  چه  و  نظارت  امر  در  چه  كه 
آگاه  و  نظرات متخصصين خبره  از  بهره مندى 
ميزان خطا را كمتر و ميزان كيفيت را افزايش 
انتخاب  بين  اين  در  مهم  نكته  اما  داد.  خواهد 
درست و آگاهانه اعضاء آن شورا مى باشد، انتخاب 
با تجربه، خردمند، آگاه، مسلط و  متخصصين 
در  آن جمع  اثربخشى  افزايش  انرژى جهت  با 
پيشبرد امور مربوطه از جمله وظايف و حقوق 
مردم در اداره كشور است، در اين راستا اين مردم 
هستند كه بايد با دقت و هوشمندى و مطالعه، 
شايسته ترين ها را انتخاب نمايند و در اين بين 
صرف شهرت يا شعارهاى تبليغاتى را ملاك عمل 

قرار ندهند.
در  اهميت  داراى  شورايى  حوزه هاى  جمله  از 
كشور ما كه تأثير مستقيمى بر زندگى شهروندان 
دارد، شورا شهر است، شوراى شهر با مجموعه اى 
از وظايف و اختيارات كه قانون برايش در نظر 
گرفته است اين امكان را دارد تا در حوزه بهبود 
كيفيت زندگى شهرى با رويكرد اصلاح و توسعه 
و مناسب سازى امور شهرى در تمامى حوزه هاى 
بهداشتى،  آموزشى،  فرهنگى،  اجتماعى، 
شهرسازى و عمرانى، اقتصادى، رفاهى اقدامات 
مؤثرى انجام دهد. حال آنكه با مرورى بر وضعيت 
در  گذشته  سال هاى  طى  تهران  شهر  شوراى 
خواهيم يافت كه شورا نسبت به ترميم و طراحى 
زير ساخت هاى مناسب جهت ارتقاء كيفيت در 
امور مورد اشاره در بالا كمتر توجه داشته و بيشتر 
تلاش خود را متمركز بر حل مشكلات موضعى و 
فردى شهروندان نموده است در حالى كه مطالبه 
اين است كه بيشترين تمركز خود را معطوف به 
حل معضلات و خلاءهاى موجود در شهر و ارائه 
راهكارهاى كاربردى، علمى و به روز مى نمود تا در 
راستاى آن مشكلات موضعى و فردى نيز به طور 
محسوس كاهش يابد. متاسفانه امروزه در ذهن 
اكثر شهروندان، شوراى شهر تهران مجموعه اى 
است جهت توصيه و معرفى افراد به منظور گرفتن 

تراكم، كاهش يا تقسط عوارض، اشتغال و ....
نكته بعد پاسخ به اين سوال است كه آيا شوراى 

شهر تهران، شورايى براى شهردارى است؟
با مرورى بر قوانين مدون اين حوزه و تأملى بر 
است  ماهيت وجودى شوراهاى شهر مشخص 
كه شورا جايگاه و شأنيتى وراى شهردارى دارد 
و بنا بر اين گذاشته شده است كه ناظر و هدايتگر 
شهردارى به منظور بهره مندى شهروندان باشد، 
اما اين موضوع به دلايلى مغفول مانده است كه از 
آن جمله مى توان به كم كارى شوراى شهر تهران 
در تعريف جايگاه خود در برابر شهردارى و اثر 
است.  آن مجموعه  بر  اقداماتش  نمودن  بخش 
متأسفانه در حال حاضر على رغم تلاش همكارانم 
نگاه شهردارى به شورا نگاهى مانع تراشانه براى 
اجراى امور شهرى است در حالى كه هدف همه 
ما توسعه كمى و كيفى شهر و حفظ منابع آن 
بوده و خواهد بود كه رسيدن به آن نقطه جز به 
همكارى و تلاش خردمندانه از هر دو مجموعه 
ميسر نمى گردد. اما شوراى شهر تهران با اقدامات 
مثبتى كه در دور چهارم و با ورود تفكرات جديد به 
شورا صورت داده است، گام هايى به منظور معرفى 
جايگاه خود، نزديك كردن خود به شهروندان، 
با ارگان هاى كشور به منظور  توسعه روابط اش 
افزايش اثربخشى در اقداماتش، اصلاح روابط اش با 
شهردارى و  بهبود روند پاسخ گويى در شهردارى 
نسبت شورا برداشته است كه البته اين اقدامات با 
موانعى نيز روبرو بوده و نتيجه مدنظر را به همراه 
نداشته است. دراين بين اهتمام جدى دولت با 
پايتخت  عنوان  به  تهران  شرايط  بهبود  هدف 
كشور و الگويى از شهر مدرن ايرانى و اسلامى  
براى شهرهاى ديگر حائز اهميت مى باشد و اميد 
است با تلاش هايى كه در اين مسير خواهيم كرد 
به  روز  به  روز  و خواست شهروندان  و حمايت 

وضعيت مطلوب نزديك تر شويم. 

راهكار

سـيـاهاندر حكايت شوراى شهر تهران
محمد مهدى تندگويان

عضو شوراى اسلامى شهر تهران

عليرضا آقائى راد
نويسنده و روزنامه نگار

سرمقاله

ادامه از صفحه يك:
مشكلات سياسي:

1- مهمترين مشكل سياسي شهر تهران عدم 
هماهنگي و انسجام بين دستگاههاي حكومتي 
است. در تهران دستگاههاي دولتي و خصوصي، 
شهرداري، نيروهاي مسلح، قوه قضاييه، مجلس 
و دهها امثال آن هر كدام به صورت يك جزيره 
مستقل به رتق و فتق امور سازماني و بخشي خود 
پرداخته و از يكديگر حرف شنوايي و فرمانبرداري 
ندارند. همين مساله باعث شده كه نظم و انضباط 
و  ارگانها  و  نيست  حاكم  شهري  مديريت  در 
نهادي هاي مختلف حكومتي چه با يكديگر و 
چه با شهروندان رفتاري در شان كارگزاران نظام 

جمهوري اسلامي ندارند.
و  مديريتي  جامع  برنامه  و  طرح  فقدان   -2
حاكميتي براي اداره پايتخت باعث شده كه شهر 
به صورت نامتوازن، نامتعادل، ناهمگن و خارج از 
اندازه هاي متعارف از نظر سرانه ها و آستانه ها 
به صورت افسار گسيخته رشد بنمايد و غيرقابل 

كنترل شود.
3- معمولا حكومت هاي دموكراتيك و پيشرفته 
براي مديريت شهرهاي بزرگ به ويژه پايتخت كه 
چشم و چراغ هر حكومتي است طرح ها و برنامه 
هاي منسجم، علمي، روزآمد و كارآمد و راهبردي 
تهيه مي نمايند و سعي مي كنند با اجراي بجا و به 
موقع اين طرحها و برنامه ها پايتخت را در شاخص 
هاي مثبت از قبيل شاخص هاي شهر پاك، شهر 
روان، شهر سفيد، شهر سالم، شهر سبز و امثال آن 

تلاش يا توام با نگراني و اضطراب و افسردگي است 
يا در پاره اي از موارد داراي بهره وري و راندمان 

پايين مي باشد.
سواره  براي  نه  كه  است  شهري  تهران   -2
دارد  مناسب  هاي  پاركينگ  و  ها  خيابان  رو، 
و  پياده روهاي مطلوب  پياده،  عابر  براي  نه  و 
در  پياده  و  سواره  تردد  اختلاط  دليل  بهمين 

آن شگفت آور است!
3- تهران شهري است كه در آلودگي بيش از حد 
هوا، آب، خاك، امواج و صدا و امثال آن به شدت 

در شرايط بد زيست محيطي قرار گرفته است.
4- تهران شهري است كه به دليل مشاغل كاذب و 
گاها مشاغل منفي و سياه همواره در خطر افزايش 
جرم، جنايت، سرقت و آلودگي هايي نظير اعتياد، 
قاچاق، تكدي گري و ناامني به ويژه براي زنان و 

كودكان است.
5- تهران شهري است كه از نظر حقوق شهروندي 
در حد استاندارد نبوده و يك شهروند چه در منزل، 
چه در محل كار، چه در حين حركت و يا فراغت 

ارتقا داده و تعالي بخشند.
مشكلات فرهنگي:

1- تهران به دليل روند مهاجرت پذيري شديدي 
كه دارد به صورت قطب جاذب جمعيت از سراسر 
كشور درآمده و داراي تركيب و اختلاطي است از 
اقوام و نژادهاي گوناگون و مختلف كه اين اختلاط 
در بسياري از موارد موجب تضاد و تناقض هاي 
فرهنگي، سنتي و قومي گرديده و گاها مشكلاتي 

را پديد مي آورد.
شناسان،  جامعه  از  يكي  گفته  به  تهران   -2
ايران  جغرافياي  در  كه  متروپل  است  شهري 
نمادي است از تركيب يك شهر سنتي و مدرن 
كه تحت تاثير فرهنگ هاي بيگانه و خارجي هر 
روز و هر زمان رنگ باخته و شكل هاي جديدي 

به خود گرفته است.

و تفريح و چه در مراجعه به نهادهاي مختلف 
و  است  مشكلات  دچار  خود  حوائج  رفع  براي 
هيچ كاري در آن به راحتي و آساني و در كمال 
آرامش رواني، رفاه، سادگي، سرعت، سهولت و 

رضايتمندي انجام نمي شود.
ساير  و  ماليات  پرداخت  با  تهراني  شهروند   -6
و  شهري  خدمات  دريافت  از  هيچگاه  عوارض 
تامين مناسب و مطلوب حقوق شهروندي خود 

راضي نيست.
7- شهروند تهراني ساعتها در ترافيك عمر مي 
در  و  كند  مي  تنفس  را  آلوده  هواي  و  گذراند 
برخورد با مردم و مسئولين در ادارات و نهادها به 
تنش و چالش مي رسد و در طول فعاليت روزانه 
خود به درستي به حل مشكلات خود نرسيده و 
با تني خسته و رنجور و اعصاب و رواني خراب به 

خانه برمي گردد.
به سرويس  براي دسترسي  تهراني  8- شهروند 
زباله،  دفن  محل  قبرستان،  عمومي،  بهداشتي 
نقليه عمومي،  وسايل  از  استفاده  پارك خودرو، 

جمعيت  اكثريت  با  است  شهري  تهران   -3
براي  كه  باهوش  افراد  و  كرده  تحصيل  جوان، 
را رها كرده  ترقي، روستا و شهر خود  و  رشد 
و به اينجا مهاجرت نموده و در نتيجه تركيبي 
ها،  زبان  آن  در  كه  اند  ساخته  را  جمعيت  از 
گويش ها، فرهنگ ها، مذاهب و اقوام گوناگون 
براي  مسئولين  بايستي  و  دارد  جا  رنگارنگ  و 
هدايت فرهنگي آن با دقت و ظرافت بيانديشند 

و طرح و برنامه علمي داشته باشند.
مشكلات اجتماعي و شهرسازي:

1- اصولا تهران به دليل نداشتن زيرساختهاي 
مناسب شهري چه در زمينه مسائل اجتماعي و 
چه در زمينه مسائل كالبدي و شهرسازي شهري 
است پراسترس و پراضطراب كه از صبح تا شام 
مردم در آن به كار و تلاش مشغولند اما اين كار و 

اين  از  و صدها  پليس  آمبولانس،  نشاني،  آتش 
قبيل دچار معضل و مشكل است.

9- شهروند تهراني در مقابل سيل، زلزله، جنگ، 
آتش سوزي، طوفان و دهها مورد ديگر از سوانح 
و حوادث طبيعي و غيرطبيعي در امان و امنيت 
نيست و در شهري كاملا بي دفاع و بن بست گير 
افتاده كه هر آن و هر لحظه ممكن است دچار 
حادثه شده و ساعتها با مرگ و زندگي دست و 
پنجه نرم كند تا شايد نيروهاي امداد و نجات به 

كمكش بيايند.
زندگي مي  تهراني در خانه هايي  10- شهروند 
كند و در فضاي شهري حركت مي نمايد كه هيچ 
يك از مشخصات معماري و شهرسازي يك شهر 
مهندسي شده و زيبا و دلپذير را ندارد و از در و ديوار 
آن آلودگي بصري مي بارد و تناسبات و قلمرو حريم 

خصوصي و عمومي آن مجهول و نامشخص است.
مشكلات اقتصادي:

قدرت  مركز  آنچنان  ايران  پايتخت  تهران،   -1
اقتصادي - سياسي را در كشور بوجود آورده كه 

روز به روز فربه تر و چاق تر مي شود و تقريبا يك 
پنجم ثروت و قدرت كشور را به خود اختصاص 
داده و اين همه به قيمت عقب ماندگي و توسعه 

نيافتگي ساير شهرهاي ايران تمام شده است.
2- مشاغل متنوع و گوناگون و رنگارنگ در تهران 
از آموزشي گرفته تا توليدي تا خدماتي تا صنعتي 
تا تجارت و بازرگاني تا دلالي و واسطه گري تا 
مشاغل كاذب و سياه، شهري را بوجود آورده كه 
براي هر ايراني جذاب و وسوسه انگيز است تا به 
هر قيمت و بهانه اي كاسه و كوزه اش را در روستا 
و شهرش به هم پيچد و راهي تهران شود و براي 
هميشه به شهر و ديار و هويت و تاريخ خود پشت 
كند و گذشته خود را فراموش نمايد، زيرا تهران 
بازار مكاره اقتصادي، سياسي، آموزشي، فرهنگي، 
اجتماعي منحصربفرد براي هر ايراني شده و ثروت 
و قدرت و مقام و منزلت و همه آنچه آرزوي هر 
شهروند ايراني است يكجا در آن جمع شده و اين 
همه متاسفانه به قيمت فقير و تهي كردن كل 

ايران فراهم گرديده است.

تهران، شهري با مشكلات زيربنايي

بايد جلوى كارهاى غيرقانونى گرفته شود

مهدى آيتى
كارشناس عمران و شهرسازى

مهدى چمران در گفتگو با آيت ماندگار:

رودررو

رودررو

مشكلات شهرى با سياسى كارى حل نمى شود

انتخاب شهردار حق شهروندان!
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دشت وسيع و دره شيلر ميان شهر مرزى بانه و مريوان با فرورفتگى خاصى كه از خاك عراق به داخل 
ايران دارد ، در گذشته و در تاريخ جنگ تحميلى منطقه مهمى به شمار مى رفت. بلندى هاى سورن، 
سوركوه و كانى مانگا در دهانه اين دشت قرار دارند. عمليات والفجر 4 در سه مرحله و با هدف وصل 
اين بلندى ها به يكديگر در خط خودى، از روز 27 مهرماه 1362 به مدت 33 روز در منطقه جبهه 
شمالى سليمانيه و پنجوين انجام شد و در 27 آبان ماه به پيروزى رسيد. حمله ساعت 24 و با رمز 
يا ا... يا ا... يا ا... در منطقه اى به وسعت صدها كيلومتر مربع آغاز شد. نيروها در دو محور بانه و 
بلندى هاى  لرى، گرمك، كنگرك و در محور مريوان و بلندى هاى پنجوين به نام زله، مارو و خلوزه 
به پيشروى پرداختند. در مرحله دوم پس از گذشت دو روز از مرحله نخست، بلندى هاى سورن و 
كانى مانگا و چندين نقطه ديگر آزاد شد، اما بر اثر پاتك هاى دشمن روى قله هاى كانى مانگا، برخى 
از مناطق دست به دست شد و نهايتا در اشغال دشمن باقى ماند. مرحله سوم عمليات روز 2 آبان ماه 
1362 به اجرا درآمد. سپاه پاسداران تنها با 25 گردان وارد عمل شد و در مجموع 1000 كيلومتر 
مربه شامل 300 كيلومتر مربع از اراضى ايران و 700 كيلومتر مربع از اراضى عراق آزاد شد و معابر 
نفوذى گروهك هاى نفوذى ضد انقلاب به داخل ايران در دره شيلر مسدود گرديد. اين عمليات را 8 

تيپ و دو گردان از سپاه و 1 لشكر پياده از ارتش به انجام رساندند. فرآيند اين عمليات، تصرف
پيشرفتگى دشت شيلر، شهر و پادگان پنجوين و گرمك عراق و تسلط بر 13 شهر و 

روستاى عراق، همراه با 19000 تن كشته و زخمى و اسير و نابودى ده ها گردان 
و گروهان كماندويى و مخصوص 
دشمن بود. دستاورد ديگر اين 

عمليات خارج ساختن 
شهر مريوان از زير 
ديد و تير دشمن و 

فراهم سازى مقدمات 
عمليات بعدى در 
استان سليمانيه 

عراق بود.

نشود فاش كسى آنچه ميان من و توست  
 تا اشارات نظر نامه رسان من و توست
هوشنگ ابتهاج

آدرس: تهران - خيابان سئول - كوچه ششم شرقى - پلاك 2صاحب امتياز و مديرمسئول: محمد آيتى
تلفكس: 4-88610070سردبير: اميرحسين مصلى

مديرهنرى: عاليه اعتماديان
ayatemandegar@yahoo.com :پست الكترونيك

چاپ: نقش افست گرافيك
پذيرش آگهى: 88610071 

چــهــارفــصــل

دستاورد ديدگاه

مشاعرهيادآورى

تهران شهر برج ها در كنار ويلاها، تهران شهر 
روياها، تهران شهر خاكسترى، تهران شهر فرنگ، 
تهران شهر پرهياهو، شهر ماشين و بتن و آهن. 
تهران پايتخت قجرها، تهران پايتخت پهلوى ها، 
تهران پايتخت ايران اسلامى. شهرى كه در ابتدا 
بلندترين  و  بود  گشته  محصور  هايى  دروازه  با 
تهران  بود.  العماره  شمس  بناى  ساختمانش 
شهرى كه با برنامه ريزى سياسى غربى ها كه پان 
ايرانيسم را القا مى كردند به ناسيوناليسم گرويد 
و رضا شاه كه به آلمان ها نزديك شده بود شهر 
را به بناهايى با معمارى هخامنشى و دوران قبل 
از اسلام توسط ژرمن ها مزين كرد. شهرى كه 
عجولانه همگام با نظرات محمدرضا خواست به 
دروازه هاى تمدن بزرگ برسد و گذر از سنت به 
مدرنيته را ناهمگون و سريع طى نمود و تهرانى كه 
نمادش به برج آزادى تبديل شد. در تحولات اوايل 
انقلاب تا ثبات نظام اسلامى، تهران رها گشت ولى 
بزرگ و بزرگ تر شد. جنگ تحميلى توانى براى 
اجراى طرح هاى پايتخت نگذاشت. پس از جنگ 
داشتيم  تهرانى  حال  شد.  آغاز  بازسازى  دوران 
بى سروسامان، بى دروپيكر و شهردارى تهران از 
هر وسيله اى براى رسيدن به هدف تا به امروز 
استفاده كرده، فروش تراكم، مجوز بدون مطالعه 
املاك تجارى و ادارى، اجازه انبوه سازى در كوچه 
هاى تنگ، تخريب باغ هاى تهران و ... حال كه 
به دهه چهارم انقلاب نزديك مى شويم تعجب 
آور است كه چرا شهردارى به فكر هويت بخشى 
با فرهنگ غنى ايرانى و اسلامى در شهر نيست. 
هويت بخشى را مى توان به دو طريق اعمال كرد. 
يكى در بناها، ميادين، مجسمه ها و زيباسازى شهر 
و ديگرى در لوازم و وسايل و ابزار شهرى. در ابر 
شهر تهران هر روزه شاهد ساخت ساختمان هاى 
بزرگ و كوچك، خصوصى و دولتى مى باشيم كه 
غير از اندكى از اين بناها هيچكدام هويت خاصى 
ندارند. مثلا فرودگاه امام خمينى(ره) ساخته شد 
و در بناى آن هيچگونه نشانى از معمارى اسلامى 
يا ايرانى مشاهده نمى شود و يا ساختمان هاى 
مثال  براى  دولتى.  هاى  و سازمان  ها  وزارتخانه 
فرودگاه بزرگ دبى كه چند سالى است افتتاح 
شده با آن عظمتش كاملا معمارى اسلامى دارد 
و همينطور در شهرهاى ديگر. در تهران مجتمع 
مى  ساخته  و  دارد  وجود  بسيارى  تجارى  هاى 
شود كه جز معدودى از آن ها، اكثرا يا معمارى به 
شدت غربى دارند و يا عارى از هر هويتى هستند. 
اين بى هويتى را مى توان در طراحى خيابان ها، 
پل ها و نظاير آن نيز مشاهده كرد. مسئله ديگر 
كه اهميت فراوان دارد هويت سازى شهر با ابزار 
براى مثال شهر  لوازم شهرى است.  و  و وسايل 
لندن با اتوبوس ها، تاكسى ها و باجه هاى تلفنش 
شناخته مى شود. مسئله وقتى حادتر مى شود 
كه تهران روزگاري اين هويت مانند تاكسى هاي 
نارنجى، اتوبوس هاى يك دست و باجه تلفن هاى 
زرد را داشته اما شهردارى نه تنها هويتى به تهران 
نبخشيده بلكه آن را بى هويت تر هم كرده. حال 
شاهد انواع تاكسى ها با رنگ هاى مختلف، ون 
هاى زشت چينى، انواع اتوبوس ها با انواع رنگ ها و 
انواع باجه هاى تلفن هستيم. پارك هايمان نه مثل 
باغ هاى ايرانى است و نه كاربرد يك پارك مدرن 
را دارد، حتى رنگ جدول ها بدون مطالعه و بى 
روح مى باشد. هنوز دير نشده، مى توان با استفاده 
ساختمان  بناى  در  اسلامى  ايرانى-  معمارى  از 
ها، ميادين و خيابان ها، ايستگاه ها و پارك ها 
و يك دست و يك رنگ كردن وسايل حمل و 
نقل عمومى و بازنگرى در طراحى باجه هاى تلفن، 
تيرهاى چراغ برق، مبلمان شهرى و مكان هاى 
عمومى و خدماتى، آرامش را حتى در اين شهر 

شلوغ پرهياهو به شهر بازگرداند.

برخى از مديران شهرى براى نمادهاى خاطره انگيز 
تهران ارزش خاصى قائل نمى شوند، نمونه اش وضع 
نامناسب نگهدارى از چنار هاى خيابان وليعصر و 
تخريب بافت و خانه هاى قديمى در مناطقى مانند 
خيابان لاله زار، ميدان امام حسين و بسيارى نقاط 

ديگر در مناطق 11، 12و 20 تهران است.
به نوشته جام جم نكته اينجاست كه اين تخريب ها 
فقط گريبان خانه هاى قديمى را نگرفته، چون در 
خيابان  سوم  پله هاى  است  قرار  مورد  تازه ترين 
وليعصر كه درست روبه روى پارك ساعى قراردارد 
تخريب شود و جاى آن را دو دهنه مغازه و دو 
دستگاه آسانسور بگيرد، پله هايى كه عمرشان به 
60 سال مى رسد و در همين مدت زمان بسيارى 
از شهروندان از آنها خاطره دارند. خاطره هايى كه 
تا مدتى ديگر نمادى براى زنده شدن آنها وجود 

نخواهد داشت.
سال 2013 ميلادى در آمار يونسكو، 12 شهر 
به عنوان شهرهاى فرهنگى معرفى شدند، جالب 
اينجاست بيشتر آنها همسايه ايران بودند، اما هيچ 
وقت از تهران در اين باره نامى برده نشد. به گفته 
احمد مسجدجامعى، عضو كميسيون فرهنگى 
اين  تفاوت  دليل  مهم ترين  تهران  شوراى شهر 
شهرها با تهران را مى توان در توجه به ميراث، 
تاريخ و فرهنگ دانست. واقعيت اينجاست كه اين 
غفلت سبب تخريب حدود يك سوم آثار تاريخى 
شده؛ تخريب هايى كه با افزايش قيمت زمين در 

تهران سرعت بيشترى به خود مى گيرد.
بايد يادآور شد ارزش اين پروژه كه به پيمانكار 
سپرده شده و قرار است تا چهار ماه ديگر به سرانجام 
برسد حدود 450 ميليون تومان برآورد مى شود، در 
اين بين قرار است شهردارى مغازه ها را اجاره بدهد 
با اين شرط كه افرادى كه مغازه ها را اجاره مى كنند 
از آسانسورها نگهدارى كنند. هرچند مسئولان ادعا 
مى كنند حسابى روى اجاره اين مغازه ها باز نكرده اند 
و تنها هدفشان نگهدارى از آسانسورهاست، اما بايد 
پرسيد اگر قرار است اتفاقى براى آسانسورها بيفتد 
يعنى اگر شخصى بخواهد آنها را شبانه تخريب كند، 

مسئوليت با كيست؟
نكته ديگر اين كه اگر هدف مسئولان شهردارى 
منطقه 6 تهران رفاه حال ساكنان اين منطقه بوده 
باشد بايد گفت شايد هستند افرادى كه استفاده 
از آسانسور و پله برقى را ترجيح مى دهند، اما تعداد 
افرادى كه به حفظ اين دست از نمادهاى شهرى 
راى مى دهند نيز كم نيست و نظر اغلب مردم بايد 

در اجراى چنين پروژه هايى در نظر گرفته شود.
قدمت شهر را پاك نكنيم

نكته اينجاست كه با اجراى اين طرح ديگر اثرى از 
پله ها باقى نمى ماند؛ پله هايى كه براى بسيارى از 
شهروندان خاطره انگيز اند. به نظر مى رسد مشكل 
اصلى در مديريت شهرى اين است كه برخى از 
براى  درستى  پاسخ  نمى توانند  شهرى  مديران 
مسائل پيدا كنند، به همين دليل صورت مساله 
را پاك مى كنند، زيرا براساس اصول شهرسازى هر 
نمادى كه سال هاى سال براى شهروندان خاطره 
اين در حالى است كه  بايد حفظ شود.  داشته 
معماران كنونى شهر بايد همان گونه كه معماران 
قديم مشكلات خود را با شهرسازى تطبيق داده اند 
عمل كرده و براى پيش بردن اهداف خود صورت 
مساله را پاك نكنند. طراح پروژه اراضى عباس آباد 
تاكيد كرد: از نحوه عملكرد برخى از مسئولان 
شهرى مى توان استنباط كرد كه شهردارى سود را 
در ساخت مغازه هاى تجارى مى بيند، چون برخى 

از پروژه ها با اين هدف اجرا مى شود.
پله هاى خيابان وليعصر را بايد مانند برج آزادى 
و يا برج ميلاد نمادى از شهر تهران دانست و 
براى حفظ آنها نهايت دقت و كوشش را به كار 
گرفت، زيرا همين پله ها كه برخى از آنها به عنوان 
مشكل ياد مى كنند در شهرهاى ديگر دنيا مانند 
سائوپائولوى برزيل براى جذب گردشگر به كار 

گرفته مى شود.
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هرچند كه حقوق كودك از آغازتاريخ فعاليت 
خود، به مسائل كودكان، بدون در نظر گرفتن 
جنسيت آنها توجه داشته است، اما در مقابل 
را  آنها  جنسيت  كودك،  حقوق  نقض  آن 
وارد  به  گوناگون  طرق  از  و  داده  قرار  هدف 
آوردن آسيب هاى روحى، جسمى و جنسى 
و  ها  تبعيض  است.  بوده  بر كودكان مشغول 
جنسيتشان  واسطه  به  دختران  كه  آزارهايى 
روبرو مى شوند موجب شده است كه  با آن 
مسائل آنها، نه مهم تر از حقوق كودكان در 

پيوند ناگسستنى حقوق
 زنان و كودكان

محمدحسين زينت ساز
كارشناس ارشد علوم سياسى
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ابر شهرى بى هويت

سخن روز

گالرى

مهران مبصرىنوستالژى تهران رو به فراموشى
كارتونيست

عشق جانانه
در ميان باد و باران و تگرگ                             من كنار ساحلم تا حدّ مرگ
اين دو چشمم خيره بر درياى توست           اى خدا قدرت هميشه آنِ توست

در ميان بادهاى بيقرار                                          مانده ام تنها و در حال فرار
با وجود دست و پاى خسته ام                             دل به اميد شكوهت بسته ام

            
در گذار زندگى اين دل شكست                اين دلم جز تو به هيچكى دل نبست
اى خدا لطفى بر اين دل مرده كن                      شعله عشقت درونش زنده كن

               
عشق خود را در دلم جانانه كن
غصه را با اين دلم بيگانه كن

                 سهيل دستمالچيان

معناى كلى، بلكه چالش برانگيزتر از آن بوده 
و نياز به نيروى بيشترى براى مقابله با علل 
نابرابرى  اين  باشند.  بروز آن داشته  و عوامل 
هاى  فرصت  از  گوناگون،  هاى  حوزه  در  ها 
اجتماعى، آموزش و باورهاى فرهنگى تا حقوق 
قانونى  حضور دارد و تلاش در زمينه رفع آنها، 
عرصه فعاليت مشترك فعالان حقوق زن و هم 

چنين فعالان حقوق كودك بوده است.
عوامل  ترين  مهم  از  جنسيتى  هاى  كليشه 
محيط  از  كه  هستند  دختران  عليه  تبعيض 
تثبيت  و  تشديد  اجتماع  در  و  آغاز  خانواده 
ترين  كهن  از  -كه  الگوها  اين  شوند.  مى 
الگوهاى شكل دهنده رفتار انسان ها شناخته 
به درجات  و  گوناگون  در جوامع  مى شوند- 
آموزش  كه  هرچند  و  داشته  وجود  مختلف 
هاى فرهنگى و اجتماعى تا حدودى موجبات 
بهبود آنها را فراهم كرده اند، اما كمتر جامعه 
اى است كه با اين الگوهاى ريشه دوانده، كم 
برخى  در  كه  زمانى  نباشد.  درگير  زياد،  يا 
نوزادان  بردن  بين  از  شاهد  همچنان  جوامع 

دختر، ختنه دختران، محروميت از تحصيل، 
زودهنگام،  ازدواج  آموزشى،  هاى  سهميه 
ترين  بينانه  خوش  در  و  جنسيتى  گزينش 
فرهنگى  و  اجتماعى  هاى  محدوديت  حالت 
پررنگ  نقش  انكار  هستيم،  دختران  متوجه 
و  ها  تبعيض  بروز  در  عوامل  از  دسته  اين 
به  غيرممكن  دختران  عليه  هاى  نابرابرى 
و  كه حك  هرچند  رو  اين  از  رسد.  مى  نظر 
اصلاح قوانين مرتبط با اين گروه از كودكان 
لازم است، اما كافى نيست و در كنار آن بايد 
به تغيير و اصلاح باورهاى فرهنگى و الگوهاى 
جنسيتى نيز روى آورد. اقدام مذكور، مختص 
تك  تك  و  نيست  خاصى  گروه  يا  اشخاص 
افراد در هر اجتماعى، به نوبه خود در رفع اين 

نابرابرى ها و يا تشديد آنها نقش دارند.
حقوق زنان، پيوندهاى محكمى با مسائل پيش 
گفته شده دارد. بر همگان روشن است كه در 
جوامعى كه كودكان ، فارغ از الزام و ملزومات 
پيش تعيين شده از طرف جامعه -كه در عموم 
موارد دختران را در سطح پايين ترى از پسران 

قرار داده و در نتيجه برخورد متفاوت و سهل 
در  را  بيشترى  محدوديت  با  يا  و  تر  انگارانه 
روند جامعه  آنها پيش مى گيرند-  با  ارتباط 
توانند  مى  كنند،  مى  طى  را  خود  پذيرى 
الگوها و باورهاى  مشابه در بزرگسالى را نيز به 
چالش كشيده و موجبات تغيير آنها را فراهم 
كنند.  اين امر ميسر نمى شود مگر با آموزش 
كودكان كه از محيط خانواده آغاز و تا مدرسه 
بزرگتر پيگيرى مى  و محيط هاى اجتماعى 
شود. در چنين شرايطى مى توان اميدوار بود 
كه روز زن، بهانه اى باشد صرفاً براى تبريك 
و  ها  محدوديت  از  نه صحبت  و  شادباش،  و 

نابرابرى ها. 

شيوا شريف زاده
  پژوهشگر

نشود فاش كسى آنچه ميان من و توست  
 تا اشارات نظر نامه رسان من و توست
هوشنگ ابتهاج

نشان ماندگار

13پيشرفتگى دشت شيلر، شهر و پادگان پنجوين و گرمك عراق و تسلط بر 13پيشرفتگى دشت شيلر، شهر و پادگان پنجوين و گرمك عراق و تسلط بر 13 شهر و 
19000 تن كشته و زخمى و اسير و نابودى ده ها گردان 

و گروهان كماندويى و مخصوص 
دشمن بود. دستاورد ديگر اين 

عمليات خارج ساختن 


